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 چكيده
كو، ساختارگراياني همچون ميشل فوپساخاص ابهام فراوان وجود دارد.  اكنون نيز در مورد تعيين رابطة بين عام و       

مورد های متفاوتي دارند كه در متن مقاله ديدگاه ،گراياني مانند ريچارد رورتي و جان راولزها، عملليبرالان، گرايجامعه

با اين فرض  رويكرد نگارندهتمام اين رويكردها بيش از حد انتزاعي هستند.  اما از ديدگاه نگارنده، ؛اندبررسي قرار گرفته

تنها و  ،آزادی گردد.موجب تحريف آن مي جامعه يا دولت ،[اجتماعي]ة مفهوم آزادی با طبق زیِساهمسانشود كه آغاز مي

به نظر « كاذبتضاد »رويارويي با چيزی است كه معمولاً يك  مل فرد در جهان است. هدف اين مقالهمنحصراً آزادیِ ع

هايي است كه از طريق آنها، راتيك و روشامع دموكوسازی نقش تنوع برای جد و اين رويارويي از طريق برجستهرسمي

 كند. های[ خاص عمل مييا گروه پيش شرطي برای آزادی ]افراد به عنوان ،قانون ليبرال با ادعاهای عام خود حكومت

 تضاد كاذب. گرايي؛ اظهارات موجه؛گرايي؛ عامخاص واژگان كليدی:

 

گمي فراواني وجود دارد و بخشي سردر« خاص»و « عام»هم اكنون نيز در مورد تعيين رابطة 

از اين مشكل، ناشي از شيوة بيان مسئله است. به عنوان مثال، پسا ساختارگراياني چون ميشل 

پايه و ها نه تنها بيگرايان و ليبرالمعتقدند كه ادعاهاي عام عقل« Michel Foucault»فوكو 

و تجربة شخصي فرد غير عضو را  اي خطرناك است كه نداي خاصمتافيزيكي است، بلكه به اندازه

نهفته است « خاص بودن و تنوع»رو، كاركرد امور عام، در سركوب كردن كند. از اينسركوب مي

( هم اساساً با اين ديدگاه موافق هستند. اين انديشمندان Communitarianگرايان )و بيشتر جامعه

ايجاد همبستگي و پيوند زدن اجزاي  كه به خاطر تأكيد بر نقش سنت، اسطوره و تجربة تاريخي در

را پوچ و از لحاظ فرهنگي،  هاي عاممعمولاً فرمولبا يكديگر شهرت دارند، « جامعه»يک 
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 دانند.امپرياليستي مي

توان گفت كه آنها هميشه نگران اَشكال تجربي، گرايان ميها و عقلدر خصوص ليبرال

ها بر رويه قانوني، حقوق مدني و ند. تأكيد ليبرالباشاجتماعي و خاصِ همبستگي ملي يا طبقاتي مي

و به طرفداري از فرد است و زندگي را از « جامعه»برداشتي سيال از شهروند، معمولاً در ستيز با 

پذيرند كه امور عام، گرايانِ ليبرال ميكند. در بهترين حالت، عقلتهي مي معناي تاريخي آن

چنين بيشتر اين گروه، خواهان مصالحه با حض نيستند. همفلسفي م« مباني»نيازمند تكيه بر 

اثر اخير خود به جانبداري از دو مطلب  جان راولز دررو، دشمنان فلسفي خود هستند. از اين

آميز رفتاري،  حمايت از اَشكال اجماعي و احترام«: شايستگي»( برتري فلسفي 2كند: استدلال مي

بين مطالبات حقيقي جوامع خاص و « اجماع همپوش»( نياز به 1؛ ليبراليفراتر از هنجارها و قواعد 

 (.(Rawls, A & Bمطالبات حقيقي منشورهاي جهاني نظير اعلامية حقوق بشر وين 

بيش از  دارد كه بر مفاهيم، بيش از نهادها و بر اجماع،تمامي اين مطالب، طرفين را بر آن مي

 هايشرطها به ندرت به پيشپراگماتيستگرايان و عهساختارگرايان، جام مقاومت، تأكيد كنند. پسا

گرايان معمولاً ها و عقل د و در عين حال ليبرالكننخاص بودن اشاره مي« آزادانة»نهادي اَعمال 

پردازند. بحث بين اين دو مكتب كه در تضمين اِعمال تنوع نقش دارد نمي« مقاومت»به عنصر 

 را تحليل نمايدة انتقادي و هدف رهايي بخش آنرقيب موجب شده تا فلسفة سياسي، خصيص

(Bronner, 1999: 17-54 پرداختن به اين نزاع به شيوة جديدي كه بر فرصت عمل و بر اعِمال .)

 آزادي تأكيد داشته باشد، ضرورت دارد.

گرايي را نبايد به فلاسفه واگذار كرد. اگر تنوع گرايي و خاصبنابراين، مسائل مربوط به عام

گرايي نيازمند سازوكارهاي حقوقي و نهادين است تا از اعِمال قدرت هد معنا پيدا كند، عامبخوا

مستبدانه ممانعت كرده و اِعمال استقلال را گسترش دهند. اين امر تضمين عمل متقابل هر فرد 

شود. به يقين كند و در همين نقطه است كه بحث عملي آغاز ميخاص را در جامعه ايجاب مي

ـ تلقي (Catholicيا جامع و فراگير) هاي خود را جهاني ـگيريها و جهتاديان، گرايشبيشتر 

حتي در بهترين  كنند. اما گستره سازوكارهاي نهادي و حقوقي آنها براي تضمين عمل متقابل ـمي

 شود. هيچ يک از نهادهاي ديني موجود، نه قادرـ فقط گروه متعلق به خودشان را شامل مي شرايط

و نه معمولاً خواهان اين امرهستند كه عمل متقابل در زمينه شأن و منزلت را تا افراد خارج از آن 
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توان بحث كرد تر، ميشمولدين گسترش دهند. فقط با ناديده گرفتن اهميت نهادهاي سياسي جهان

دي، وانگهي، بدون سازوكارهاي نها 2است.« كن شدهتفرعن ريشه»اي از كه سكولاريسم، گونه

معناست. تنها يک حكومت فدرالي تحت حاكميت قانون اصرار بر برابري و مطالبة عمل متقابل بي

هاي سازمان يافته تحت حاكميت المللي ازدولتيا به صورتي بالقوة، يک فدراسيون بينليبرال ـ

اي خاص را تواند عمل متقابل را بين شهروندان خود تضمين كرده و عمل به باورهـ ميقانون ليبرال

معيار  ـ نه پذيرش غير متفكرانة برتري هر باوري با ديگران ـ «سلوک»سازد؛ زيرا پذير امكان

 داوري است.

« John Stuart Mill» اي نظير جان استوارت ميلاساساً نهادهاي ليبرال بر چيزي تكيه دارند كه فلاسفه

دامي تا زماني مشروعيت دارد كه به اند؛ يعني هر اقبه آن اشاره كرده« اصل ضرر»تحت عنوان 

تواند شكل نمادين هم بگيرد و اينكه آيا مي« ضرر»ديگري ضرر نرساند. البته راجع به ماهيت 

هايي مطرح كرد. اما در رفع تمايز بين كردار و گفتار، يک توان بحث)مانند توهين به مقدسات( مي

تمايز بين اقناع و اجبار هم از ميان خواهد  خطر جدي وجود دارد؛ زيرا تنها نتيجه آن اين است كه

رفت و اين يک وضعيت غير قابل دفاع است. اين امر موجب سلب مسئوليت فرد و دولت شده و 

هاي مدني را برطرف كرده و هر باور خاصي را توجيه خواهد كرد و به نحوي منطقي نياز به آزادي

كرد. چنين نگرشي در نهايت گفتمان را  هاي خاص را تضعيف خواهداِعمال آزادي از سوي گروه

گسترة »شود. معني ضمني اين حرف روشن است: محدود كرده و موجب محدود شدن قدرت مي

 «.وجودي اقتدار طلبي، به اندازه گسترة سلب تنوع از شهروندان آن است

براي چنين ادعايي احتمالاً غير ممكن است اما از نگاه « محض»ارائه يک مبناي فلسفي 

ناميد، براي مشروعيت « ادعای موجه»توان مي« John Dewey»اريخي، آنچه از زبان جان ديويي ت

اي از تنوع را در آن وجود دارد. بايد اذعان كرد كه يک حكومت اقتدارطلب ممكن است، نمونه

ه هاي اقتدارطلب معمولاً با ادعاي دفاع از جامعها ارائه كند. همچنين حكومتجهاني از دموكراسي

كنند؛ ولي اين و فرهنگ آن در برابر دشمنان خارجي و ناهماهنگي هاي داخلي، خود را توجيه مي

هميشه تلاش براي كسب آزادي، تلاش براي به رسميت شناخته شدن  3يک داستان قديمي است.

بوده است؛ به عنوان مثال: شخصي بدون مال، شخصي از نژاد ديگر، شخصي « فرد بيگانه»حقوقي 

 ر ديگر، شخصي با تمايلات جنسي ديگر، شخصي محجور شده، شخصي داراي دين ديگر.از كشو
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شمول و عامِ عمل متقابل در مورد حقوق و تكاليف، به اندازه اصل مسئوليتِ همه اصول جهان

اي كه اِعمالِ محدوديتِ نظرانه و قوانين موضوعههاي تنگيداورنهادها، معياري براي ستيز با پيش

نمايد. آزادي هرگز قلمرو هيچ طبقه، نژاد، ملت، يا كنند، ارائه ميبر فرد را توجيه مي خودسرانه

هايي كه از فرد بيگانه )چه زن، چه ديني نبوده است، بلكه صرفاً قلمرو فرد است. همة جنبش

ترين گيرند و بزرگكنند، اين مسئله را مسلم ميپوست( نمايندگي ميگرا و چه رنگينهمجنس

دهند كه هاي ليبرال را به همان ميزان قطعيتي مورد استفاده قرار ميندگان آنها، ارزشنماي

هاي ـ كه واقف بودند چگونه آزادي4هايي ـ ماند ژان ژورس يا روزا لوكزامبورگسوسياليست

كند. بايد اذعان كرد شرط سازماندهي ]جامعه[ به نام عدالت اقتصادي عمل ميمدني، به عنوان پيش

ها، كفار و افراد فاقد دارايي در ديدگاه ليبرالي اوليه هيچ ه بسا زنان، رنگين پوستان، كاتوليکكه چ

(. اما ارتباط اين امر با نوعي نقص ذاتي (Pateman, 1988 & Mills, 1989اند جايگاهي نداشته

يش ها در زير سؤال بردن پترين چهرهگرايي كمتر از ارتباط آن با ناتواني حتي بزرگعام

 هايشان به لحاظ اصولشان است.داوري

هر چند رواج دادن ايدة قرارداد اجتماعي در ميان تمامي شهروندان، ممكن است فوراً منجر 

خاصي نشده باشد، ولي نهايتاً به منزلة « ديگر»به شناسايي رسمي مشروعيت هر بيگانه يا هر 

رفدران دولت ليبرالي سكولار به كند. گفتن اين حرف كه طكاري عمل ميشرط انجام چنينپيش

را منكرند، چندان معني ندارد. از عصر روشنگري به « ديگری»طور اجتناب ناپذيري وجود 

( دغدغه سياسي اصلي آنان: نخست، رفع تبعيضي بوده است كه Bronner, 2004: 41-60بعد)

دوم، قضاوت عقلاني در بردند؛ ـ از آن رنج مي كه در آن زمان اغلب خودي شده بودند بيگانگان ـ

به رسميت شناختن شأن و كرامت ديگري »كارگيري زور. به اعتقاد نگارنده مقاله  مورد شِكوه از به

 «.كند]به مثابه[ خطي است كه روي شن كشيده شده و دموكراسي را از اقتدار طلبي جدا مي

اين يک اشتباه معمولاً تصور اين است كه دموكراسي عبارت است از ارادة اكثريت. ولي 

گرفته و با توجه به انحصار كنترل بر پرسي بهره طور منظم از همهاست؛ زيرا رژيم اقتدارطلب به

ناميده است، هيچ دليلي « نيروهای توليد دانش»را آن« Edward Said»آنچه كه ادوارد سعيد 

در حافظه  ـموجود  خواهِهاي بزرگ تماميتوجود ندارد كه گمان كنيم يک اكثريتي، طرفدار رژيم

تفكر اكثريت متكي است و اين امر  ـ نبوده است. اما درعوض، دموكراسي بر توانايي تغيير اخير ما

كند كه امنيت اقليت تثبيت شود و يک تعهد همگاني نه تنها براي فقط زماني امكان پيدا مي
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هاي مختلف پذيرش راه پذير كردن بلكه براي گسترش امكان ورود فرد به تجارب متنوع وامكان

رو شدن با جهان صورت گيرد. جان لاك، اين مسئله را در اثر معروف خود، رسالة روبه

هدف قانون، كنترل يا پايان دادن به »گويد: ( به خوبي بيان كرده و مي(Second Treatiseدوم

 «.آزادي نيست، بلكه حفظ و بسط آزادي است

رال، طبق هدف اعلام شدة آن، همان گسترة امكان به بيان ديگر، گسترة عمل حكومت ليب 

رشد و شكوفائي تنوع و امكان انتخاب فرد خاص براي هم ذات پنداري با چيزي است كه او را 

كند. ولي اين امر مستلزم آن است كه فرد بتواند مطالباتي را از قدرت عمومي طلب كند، خاص مي

يازات موجود انتقاد كند. نبايد سوءتفاهم شود كه: ها و امتبر مسئوليت آن پافشاري كند و از سنت

به هيچ وجه جانشين حكومت ليبرال نيست؛ زيرا اولاً، افراد بايد غالباً بين سنن اجتماعي « سنت»

متعارض دست به انتخاب بزنند؛ ثانياً، حتي يک سنت خاص مانند يک دين يا كار ديني خاص، ذاتاً 

به اندازه هر فهم انتقادي از  ـ معناداري از تنوع هر فهم در معرض تفسيرهاي متضاد است. مطابق

ـ مسئوليت سرنوشت، سعادت يا شقاوت فرد بر عهدة خود اوست؛ اين امر در گرو آزادي  ليبراليسم

 انتخاب است، يعني همان هستة اصلي آزادي.

زه حكومت شمولِ نهفته در ايدة اولية حقوق طبيعي به انداهاي عام و جهانبنابراين، فرض

ليبرال، در خدمت تأييد اِعمال تفاوت است و نه ابزاري براي از ميان برداشتن آن تحت عنوان 

چين مثلاً ممنوعيت اِعمال شده از سوي دولت فرانسه در مورد حجاب )يا استفاده از عرق سازگاري.

به لائيسيته يا  توان نوعي اعتباربخشيو صليب( در ادارهاي دولتي را تصور كنيد. اين امر را مي

طريق محدود ساختن اِعمال آزادي و اظهار اين امر سكولاريسم ليبرال دانست؛ اما همين مسئله، از 

كه امكان ندارد افراد به هنگام استفاده از نوعي لباس يا آراية مذهبي خاص، وظايف اداري خود را 

ي به ذكر اين نكته نيست نياز به طور شايسته انجام دهند، نقض حكومت قانون ليبرال هم هست.

ـ رعايت 5ها يا سازمان سري ضد سياهپوستان آمريكامثلاً برخلاف علامت مخصوص نازي كه ـ

عليه حكومت قانون ليبرال يا حق سايرين در استفاده از  حجاب، مستلزم هيچ حكم الزامي

 زيورآلات انتخابي خودشان نيست.

ان تنوع و توانايي همة افراد براي گسترش مقصود از دموكراسي، تضمين امنيت اقليت، امك

]فرد[ خاص هايشان است، مادام كه مانع تجارب سايرين نشوند. ميزان تنوع و آزادي حيطة تجربه

ـ وابسته به اين است كه حكومت ليبرال تا چه  در مورد اِعمال هويت، آداب و رسوم يا دين خودـ
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كند و نيز تا چه ميزان درك و فهمي عام از شهروند ميزان به طور نهادي حقوق فردي را تضمين مي

وجود دارد. به همين علت، تساهل و روا داري هميشه دست پرورده دموكراسي بوده است. امر 

ها به منظور نفي اعِمال قدرت قطعي و ضروري عمل متقابل، به طور سنتي، در تمامي فرهنگ

هايي كه براي توجيه و افسانه اي آنانهداوري، پيش «الهي»خودسرانه از سوي نخبگان داراي تأييد 

 رفته است.دهند، به كار ميمقام خود مورد استفاده قرار مي

ساز در مورد مدرنيته، نياز به مقاومت در برابر قدرت نامشروع و نكتة حياتي و سرنوشت

ومتي و به نيست، بلكه مشروعيت نويني است كه به چنين مقا« هابيگانه»حمايت از جايگاه يكسان 

(. (Srauss, 1965كاران اين را نهيليسم بدانند ديدگاه ]حامي[ بيگانه اعطا شده است. شايد محافظه

گويد كه آزادي، بيشتر با قانون اما در واقع، موضوع كاملاً برعكس است، چنين ديدگاهي مي

توجيه است كه  بندوباري و افسار گسيختگي و نيز مقاومت در وضعيتي قابلذات است تا با بيهم

هايي كه با آن در آن هيچ چارة واقعي براي جلوگيري از تحميل ادعاهاي خودسرانه يا پيش داوري

 مواجه است، وجود نداشته باشد.

بنابراين، مقاومت به شكل مترقيانه، به طور اساسي با تساهل، عمل متقابل و اِعمال 

رهاي ديني اغلب در ضديت با يكديگر هاي مدني پيوند خورده است. آداب و رسوم و باوآزادي

ها يا تفاسير متضاد از يک سنت خاص و نيز هستند. تضمين حق فرد براي قضاوت بين سنت

هايي بوده كه هميشه هدف سياسي فلسفه قضاوت بين اديان، يا تفاسير متضاد از يک دين خاص،

شايد در اصل، تنها روش  گمان تأكيد بر تساهل،اند. بيشمول بودهخالق ادعاهاي عام و جهان

براي كنار آمدن با تكثرگرايي نوينِ زادة بازارها بوده است. تأكيد مزبور با درك و فهم « محتاطانه»

ناپذيري به انقياد قلمروهاي اشرافي محلي سيال از شهروند پيوند خورده و اين امر به طور اجتناب

قانون ليبرال منجر شده است. دامنة انكار در برابر دولت و سپس به انقياد دولت در برابر حكومت 

تقريباً هميشه برابر با دامنه اعمال محدوديت « تاريخي» اين درك و فهم سيال از شهروند از لحاظ

رو، دوباره نياز به مواجهه با آنچه بر خاص بودن و سركوب صداي غريب و تک بوده است. از اين

هايي كه به موجب آن واجهه از راه تأكيد بر شيوهشود؛ مرسد، احساس ميتضاد دروغين به نظر مي

شمول خود به مثابة پيش هاي عام و جهانحكومت قانون ليبرال و تصور سيال از شهروند با فرض

 كند.]فرد[ خاص عمل ميشرط تنوع و آزادي 

يهودي، عرب، زن، اعم از  گرايان هميشه از طريق تأكيد بر اين نكته كه بيگانگان ـسنت
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ـ مردمي شبيه مردم ديگر نيستند  رنگين پوست يا داراي تمايلات جنسي متفاوت گذار، فردبدعت

و صلاحيت برخورداري از مشاركت برابر درجامعة طبقاتي موجود را ندارند، در پي حفظ امتيازات 

و ـ« غبلو»اي است كه نه تنها به اند؛ زيرا مطالبات بيگانه از قدرت حاكم، مسئلهانحصاري خود بوده

مقاومت كردن مربوط است. مسلماً تبديل چنين  بلكه به شهامتِ -«Mundigkeit»به تعبير كانت 

كارهاي احمقانة كانال تلويزيوني نگاري، طلبانه بسيار سهل است؛ هرزهشهامتي به حالت منفعت

MTV روشن كنند  كنند، بدون اينكهاقداماتي از اين قبيل، معمولاً بر حق انتقاد كردن تأكيد مي و

را هر انتقاد معيني بايد در خدمت چه اهدافي باشد. در خصوص آنچه كه زماني هربرت ماركوزه آن

و همچنين در خصوص يعني تساهلي در خدمت نظمِ مستقر توصيف كرد، « گرتساهل سركوب»

قاومت، شود كه به ارتباط بين آزادي و ماين خواستة او كه چنين تساهلي به ديدگاه جديدي تبديل 

متأثر از منافع « مردمِ»با وجود نهادهاي ليبرال و  .دهد، مطلب حقي وجود داردامتياز خاصي مي

گرايي هميشه از بروز شهامت براي مقاومت كردن و شود. سنتتر ميمدني، شهامت داشتن، آسان

كند. در واقع نامند، جلوگيري ميمي« گيري ارادة فرديشكل»شناسان از آنچه كه شايد امروزه روان

 شود.فراگيرتر شود، آزادي شخصي فرد هم بيشتر حفظ مي« افكار عمومي»هرچه نقش آزادانة 

ركن آزادي شود. ولي آنچه كه در اين حالت، حق خطا كردن به يكي از اركان آزادي بدل مي

ش نيست، اصرار بر اين است كه هر موضع خاصي صرفاً به اين دليل كه به بخشي از خرد و دان

(Wisdomتثبيت شده مبدل گرديده است )هاي مدني كه چيزي رو، آزادي، جاودانه شود. از اين

باشد، بايد از ها ميها و ظلمهاي نهادي براي از بين بردن واقعي شكايتكمتر از امكان فرصت

ادن هاي مدني نقش مهمي در ميدان دجايگاهي بيش از جايگاه قانوني منفعل برخوردار شوند. آزادي

دهد كه از طريق آن، حق انتقاد به اِعمال استقلال دارند. اين امر، ضرورتاً چشم اندازي را نتيجه مي

كردن به جزء ثابت و هميشگي حكومت قانون ليبرال بدل شده و تقاضاي اطاعت از سوي قدرت 

 .(Cobban, 1960: 94)شود مستقر، به رويدادي مشروط و موقتي بدل مي

متياز ويژه به آزادي فردي در قبال قدرت، كمال مطلوبي را كه كارل پوپر دادن يا ندادن ا

Karl Popper) ،كشد. نامد، به چالش ميمي« جامعة باز»( در برابر بسته بودن دين وحياني

مند ـ از فرهنگي بهرهـ فردي كه در مورد اِعمال گونة خاصي از هويت يا باور ترديد دارد« بيگانه»

يم راين رياكارانه خواهد بود كه بگويشتري به مورد نخست دارد تا مورد دوم. بناباست كه علاقه بي

اعتقاد به جامعه باز )و نه جامعة بسته( صرفاً شكل ديگري از عقيدة جزمي است. چنين موضعي فقط 
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بازي كردن با الفاظ است؛ يعني مانند اين است كه بگوئيم تاختن بر امپرياليسم، خود يک عمل 

 ستي است.امپريالي

يابي به درك و فهم گسترده براي دست عدم تساهل، لايه زيرين تنازعداوري و تقويت پيش

كه هر از عمل متقابل و آزادي است. هيچ دليلي وجود ندارد كه گمان كنيم يهوديان و مسلمانان ـ

وهاي واكنشي ـ بايد به نوعي در برابر نيراندها تحت حاكميت مسيحيت رنج بردهدو از آزار و اذيت

توان به آساني ملاحظه كرد كه چگونه ]خود[ مقاوم باشند و از خود واكنشي نشان ندهند. مي

اند تا هم رؤياي ديني به يكديگر ملحق شده متعصب و پادوهاي ارتدوكسيهاي صهيونيست

كه  دفاع كنند. در بحبوحه آنچهدولت يهودي « هويت»را توجيه كنند و هم از « تراسرائيل بزرگ»

ها، بلكه اعراب اسرائيلي هم ناميده است، نه تنها فلسطيني« تهديد جمعيتي»را بنيامين نتانياهو آن

خواه در هر . ولي به طور همزمان، نزاعي بين نيروهاي اقتدارطلب و دموكراسيمسبب آن هستند

 هاي عربي استبدادي وجود دارد.يک از حكومت

( Samuel Huntington)بعداً ساموئل هانتينگتون ( و Bernard Lewisنه آنچه كه برنارد لوئيس )

ناميدند، بلكه برخورد دو ايدئولوژي عمدة سياسي به طور روز افزون، در « هابرخورد تمدن»را آن

 به همان ميزان عربستان سعودي يا چين ـ حال پديدار شدن است. سكولاريسم ليبرالي جهان وطني

بينانه است. اين كشمكش، گرايي اقتدارطلب كوتهرويارويي با سنت ـ در ايالات متحده هم در حال

اي دارد، ولي فقط هنگامي كه در چارچوب سياست نوينِ جهاني تصور شود هاي ديرينهريشه

(Bronner, 2005نتايج واقعي آن درك مي ،) :اسرائيلي عليه يک سنت اشغالگري « معترضان»شود

ن مسلمان، شجاعانه در حال زير سؤال بردن عناصر محدوده اند؛ زناوجوشنظامي، در حال جنب

گرانه يهود را مورد هاي توطئهكننده اسلامِ پدرسالارانه هستند؛ روشنفكران، با احتياط، اعتبار تئوري

را شالوده يک مفهوم همبستگي نوين نهفته است كه نگارنده آن دهند ]...[. در اينجاقرار ميترديد 

المللي و عدالت و هرگونه تعهد جديد به نهادهاي دموكراتيک بين ناميده« وطنيحساسيت جهان»

 المللي نيازمند آن است.اجتماعي بين

عناصر متضاد « سازیمدرن»آمدهاي غير انساني عناصر سياسي مترقي حقوق بشر و پي

معنادار،  اي(. اما امكان زير سؤال بردن جهاني سازي به شيوهSteger, 2001سازي هستند )جهاني

شود. تحقق حقوق بشر بايد عنصر بنيادين فرآيند مدرن سازي محقق ميفقط در چارچوب مدرن
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سازي تلقي شود: تحقق حقوق بشر، پيش شرط اِعمال استقلال است؛ يعني هر انساني طبق حكم 

وجدان فردي ]خود[ حق دارد هر دين يا باوري را برگزيند. ولي چنين ديدگاهي آشكارا اعطاي 

تقويت استقلال را  كند. بنابراين، كساني كه دغدغهمتياز انحصاري به هر دين خاصي را ناممكن ميا

دارند، كمتر متوجه تفسير عقايد ديني خاص يا حقانيت آنها بوده و بيشتر به پيامدهاي سياسي 

ورد باور توجه خواهند كرد. اين ديدگاه، به بحث از آنچه م ناپذيرپذيرفتن يک يقينِ ديني انعطاف

 است خاتمه داده و خود را بر پيامدهاي سياسي باور متمركز كرده است.

هاي سكولاري همة اديان بود. بنابراين هم در شرق و هم حكومت ليبرال در پي تحديد آرمان

هاي موجود در بافت اجتماعي آنها، نزاع همچنان بر سر اين خواهد نظر از تفاوتدر غرب، صرف

معمولاً يک دين واحد است بايد بر زندگي سياسي حاكم باشد يا اينكه بر عكس؛ بود كه آيا آنچه 

خاص تلقي كرد. انكار موضوع دوم  شخصيِ ديگر با آرمان سياسيهر ديني را بايد صرفاً يک علاقة 

اي نيست كه صرفاً به كليسا، كنيسه يا مسجد مربوط باشد كه طبق قانون الهي عليه مسئله

اي هم تبديل شود ـ بلكه امري تواند به چنين مسئلهكنند ـ گرچه ميمل ميهاي الحادي عهجوم

نهادي است. در واقع از نظر مؤمنان، هرچه تقاضا براي عمل متقابل « صيانت نفس»مربوط به 

 تر خواهد بود.پرشورتر باشد، واكنش هم بنيادي

اران و دوزخيان تمايز ي بين رستگروشن، بهاصرار بر ايمانِ به خصلتِ مطلق حقيقت وحياني

يابد. كند و تمايل همزمان براي برانداختن كفرگويي و هدايت كفار به سوي نور، ظهور ميايجاد مي

را ( انديشمند ژاپني، آنNishidaالبته چنين نيست فردي كه در طلب چيزي باشد كه نيشيدا )

يت ذهني كامل به مسائل نامد، فردي داراي تعصب ديني يا فردي داراي مشغولمي« تجربه خالص»

اي . درك شهودي از واقعيت از طريق تجربه خالص، احساس يک حس يا تعلق، مسئلههويتي است

اما هر چه كه مشغوليت ذهني براي تعيين خلوص تجربه، شديدتر  جدي و كاري مشروع است.

بنابراين در تر خواهد كرد. فقط اين نتيجه را در پي خواهد داشت كه شخص مؤمن را متعصب ،باشد

ها چارچوب سياسي، مشكل كمتري در شور و حرارت زندگيِ سپري شدة فرد است و بيشتر مشكل

يا زيبا  كه تجربه شهودي، دينيها براي تأكيد بر اين است هاي روزافزن افراد و گروهدر تلاش

از امتياز اند؛ بايد درحوزة عمومي را عميقاً احساس كردهاي كه خاص خود آنهاست و آنشناختي

 خاصي برخودار شود.

گرايان تمام عيار و جوي منبع الهام خود، با همان اطمينانِ مليوبنيادگرايان ديني در جست
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كنند. همة آنان در قبال آزادي به اقتدار، در قبال ، به گذشته نگاه ميطرفداران جامعة ارگانيک

پذير به امور وحياني و در قبال فرد به چون و چرا، در قبال امور اثباتتفكر انتقادي به دين بي

هاي پدرسالارانه دهند؛ آنها تفكيک كليسا از دولت و نقد سلسله مراتبجامعه امتياز انحصاري مي

ها، صرفاً به اين دليل كه وجود دارند، اصرار مي كنند. كنند و بر مشروعيت سنترا رد مي

اند كه كلمات مقدسِ اين شيوة تفكر درآمده گرايي و عدم تساهل، فقط به اين دليل در قالبجزم

يهودي بحث را محدود  يا هلاخايانجيلِ عاري از خطا، پاپِ مصون از خطا، شريعت اسلامي 

هاي بنيادين از همان ابتدا ممنوع است. بنيادگرايي نهايتاً بر ند. بدين سبب نقد فرضاكرده

من، خودي و بيگانه و ايدئال ديني و تمايزهاي متصلبانه رستگاران و دوزخيان، دوست و دش

واقعيت كفرآميز متكي است. پس واقعاً مسئله، حق يک گروه حاكم در محافظت از هويت ديني 

خود در برابر جامعة ليبرال مدرن نيست؛ بلكه مسئله، حق سايرين در آن جامعه براي اِعمال هويت 

 به نحوي متفاوت يا اصلاً عدم اِعمال آن است.

شمول يا ليبرالي پيرامون عمل متقابل، هاي عام، جهانست كه در آن برداشتمهم روشي ا

تنها در يک جامعة ناهمگنِ داراي اديان فراوان، بلكه در يک جامعة همگنِ داراي يک دين واحد نه

هم براي دموكراسي اهميت داشته باشد. با اين وجود، از پيش معلوم نيست كه شهروندان، چه 

 گونه كه امكان ندارد كه در عين تلاشها را مطرح خواهند كرد. دقيقاً هماناستهمسائلي و كدام خو

طرف بودن نسبت به همة اديان، به يک دين خاص امتياز ويژه داد، به همين صورت هم براي بي

ممكن نيست در عين احترام يكسان به تفاسير سايرين، براي تفسير خاصي از يک دين، امتياز ويژه 

بخش عمل است و هم از نظر محافظين درست آئيني )ارتدوكسي(، يرا هم باور، الهامقائل شد. ز

 بر حق بودن است.« مطلقاً»، بلكه بودن در برابر سايرين نيست« برحق»مسئله صرفاً 

تواند اين فرض را بپذيرد كه تجربة مشترك افراد در دينداري، نميمسئول،  هيچ فرد سياسيِ

تواند بپذيرد كه همه، صرفاً در اديان متنوع فائق خواهد آمد؛ همچنين نميهاي رقيب بر ساير آرمان

كه در مورد اعتماد طور همان به خاطر ادعاي اهل تساهل بودن و سعة صدر داشتن، چنين هستند.

پوست بر سفيد پوست، دليل تاريخي چنداني وجود ندارد، درمورد اعتماد يهودي بر مسيحي يا سياه

يا مخالف بر طرفدار دستگاه حاكم نيز دليل تاريخي چنداني وجود ندارد. جوامع بيگانه بر خودي 

مختلف، باورها و رسوم مختلفي دارند؛ ولي اين مطلب باعث بطلان اهميت داوري بين جوامع 

شود. باز هم مسئله، نپذيرفتن دين يا سنت نيست، بلكه اصرار بر اين متنوع و نيز درون آنها نمي
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 ها داشته باشد.اند حداكثر داوري را درباره حفظ كردن يا كنار گذاشتن سنتاست كه فرد بتو

رد يا گروهي كه از آن برخوردار هستند، يک مشكل نيست؛ بلكه فقط گاه براي فآزادي، هيچ

را مار شدگان، مطرودان يا ديگران آنآيد كه محرومان از حقوق، استثزماني مشكل به وجود مي

رو، تئوري سياسي روشنفكري بر نياز به عمل متقابل در تخصيص حقوق و از اين مطالبه كنند.

آورد: روشنفكران مسيحي، اي را به وجود ميكند. اين امر اوضاع پيچيدهتكاليف به دولت تأكيد مي

توانند ليبراليسم را نقد كنند، ولي بر اساس ]=درست آيين[، مي يهودي يا مسلمان ارتدوكس

آنها، روشنفكران ليبرال، جرئت انتقاد از آنها را ندارند. در اين حالت با در  باورهاي بنيادگرايانه

نظر گرفتن عمل متقابل، بسيار خودپسندانه خواهد بود كه اعضاي جوامع متعصب ارتدوكس در 

معافيت خود زمان هم در صف مقدم حاميان سياست امپرياليستي باشند و هم بر اسرائيل، به طور هم

)البته واضح است براي اين كه بهتر بتوانند براي پيروزي  وظيفه اصرار داشته باشنداز خدمت نظام 

خصلت مطلق بودن  بنيادگرايان از جرح و تعديلاساس همة اين مسائل، امتناع  دعا كنند!(.

 باورشان و نپذيرفتن اين مطلب است كه با آنان نيز بايد همانند افراد ديگر رفتار شود.

 هل، در مقايسه با امور خاص و امور عام، نه كمتر دافع يكديگرند و نه بيشتر.اعتقاد راسخ و تسا

به لحاظ اصول دموكراتيک، برخورد سياسي با هر نظام اعتقادي خاص، در عمل هيج تفاوتي با 

هاي ايدئولوژيكي يا علائق شخصي ندارد. نكته اصلي تضمين شرايط نهادي برخورد با ساير ديدگاه

و براي برخورداري از حق ايمان به ديگري است. دعوت از مؤمنين جهت پذيرش براي تعقيب يكي 

يک حوزه عمومي ليبرالي نه كفرآميز است و نه اهانت آميز. تأثير دادن اصول اين حوزه در مسائل 

 اعتقادي بايد در واقع بيشتر به آزادي تفاوت و شكوفايي اعتقاد منجر شود تا به سركوب تفاوت.
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